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هشت گفتار از آن جناب درباره‌ی ضرورت احترام به صحابه و همسران پیامبر صلّی 
الله علیه و آله و سلّم

بِ بكَْرٍ 
َ
ُ عَنْ أ

َ
ل

َ
مَنصُْورِ رجَُلٌ فَسَأ

ْ
، قَالَ: دَخَلَ عََ ال وُزجََانُِّ

ْ
مَِيدِ ال

ْ
ناَ عِيسَ بْنُ عَبدِْ ال خْبََ

َ
۱ . أ

ينَ يزَْعُمُونَ  ِ
َّ

ءِ ال
َ

نتَْ مِنْ هَؤُل
َ
نتَْ؟ قَالَ: مِنْ إِيرَانَ، فَقَالَ: أ

َ
ِلَدِ أ

ْ
يِّ ال

َ
ُ: مِنْ أ

َ
وَعُمَرَ وَعُثمَْانَ، فَقَالَ ل

هُ، فَجَلسََ الرَّجُلُ  تَ إِنْ شَاءَ اللَّ
ْ
ل
َ
ا سَأ جِيبُكَ عَمَّ

ُ
َيتِْ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: إِجْلِسْ فَسَأ

ْ
هْلِ ال

َ
هُمْ شِيعَةُ أ نَّ

َ
أ

مِنْ  قَوْمٌ  مَدِينَةَ 
ْ
ال قَدِمَ  قَالَ:  ثُمَّ  يشََاءُ  فِيمَا  مَنصُْورُ 

ْ
ال فَكََّمَهُمُ  َيتِْ، 

ْ
ال فِ  وَازدَْحَُوا  النَّاسُ  دَخَلَ  حَتَّ 

فِ  كُوا  ابْتََ ثُمَّ  مِنهُْمَا  وا  فَمَسُّ وَعُمَرَ  بكَْرٍ  باَ 
َ
أ فَذَكَرُوا  سَُيِْ 

ْ
ال بنِْ   ِّ عَِ  

َ
إِل فَجَلسَُوا  عِرَاقِ 

ْ
ال هْلِ 

َ
أ

خْرجُِوا مِنْ دِياَرهِِمْ 
ُ
ينَ أ ِ

َّ
مُهَاجِرِينَ ال

ْ
نْتُمْ مِنَ ﴿ال

َ
خْبُِونِ أ

َ
: أ سَُيِْ

ْ
ُّ بْنُ ال عُثمَْانَ ابتَِْاكً، فَقَالَ لهَُمْ عَِ

ادِقوُنَ﴾1؟! قاَلوُا:  ِكَ هُمُ الصَّ
َ

ول
ُ
ُ ۚ أ

َ
هَ وَرسَُول ونَ اللَّ هِ وَرضِْوَاناً وَيَنصُُْ مْوَالهِِمْ يبَتَْغُونَ فَضْلً مِنَ اللَّ

َ
وَأ

 
َ

وَل هِْمْ 
َ

إِل هَاجَرَ  مَنْ  بُّونَ  يُِ قَبلِْهِمْ  مِنْ  يمَانَ  ِ
ْ

وَال ارَ  الدَّ تَبَوَّءُوا  ينَ  ِ
َّ

مِنَ ﴿ال نْتُمْ 
َ
فَأ قَالَ:  مِنهُْمْ،  لسَْناَ 

نْفُسِهِمْ وَلوَْ كَنَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ ۚ﴾2؟! قاَلوُا: لسَْنَا 
َ
وتوُا وَيُؤْثرُِونَ عََ أ

ُ
ا أ دُونَ فِ صُدُورهِِمْ حَاجَةً مِمَّ يَِ

فِرْقَةِ 
ْ
نَّكُمْ لسَْتُمْ مِنَ ال

َ
شْهَدُ أ

َ
ناَ أ

َ
نْ تكَُونوُا مِنهُْمْ وَأ

َ
فَرِيقَيِْ أ

ْ
تُمْ مِنَ ال

ْ
أ نْتُمْ فَقَدْ تَبََّ

َ
ا أ مَّ

َ
مِنهُْمْ، قَالَ: أ

عَْلْ 
َ

 ت
َ

يمَانِ وَل ِ
ْ

ينَ سَبَقُوناَ باِل ِ
َّ

اَ وَلِخِْوَاننَِا ال
َ

ينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولوُنَ رَبَّناَ اغْفِرْ ل ِ
َّ

الثَّالِةَِ ﴿ال
هُ دُورَكُمْ!  قَرَّبَ اللَّ

َ
ينَ آمَنوُا رَبَّنَا إِنَّكَ رءَُوفٌ رحَِيمٌ﴾3، ثُمَّ قَالَ: قُومُوا عَنِّ ل ِ

َّ
 للِ

ًّ
فِ قُلوُبنَِا غِل

ترجمه‌ی گفتار:
عیسی بن عبد الحمید جوزجانی ما را خبر داد، گفت: مردی بر منصور وارد شد، پس از او درباره‌ی 
ابو بکر و عمر و عثمان پرسید، پس به او فرمود: تو از کدام سرزمین هستی؟ گفت: از ایران، فرمود: 

1 . الحشر/ ۸
2 . الحشر/ ۹

3 . الحشر/ ۱۰

بسم الله الرحمن الرحیم

عقاید؛ شناخت خلفاء خداوند؛ پیامبر خاتم؛ یاران و همسران پیامبر خاتم

موضوع:
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جواب  بنشین،  فرمود:  آری،  گفت:  بیت‌اند؟  اهل  شیعه‌ی  می‌پندارند  که  هستی  این‌هایی  از  تو 
سؤالت را خواهم داد ان شاء الله، پس مرد نشست تا اینکه مردم وارد شدند و در خانه ازدحام کردند، 
پس منصور با آنان درباره‌ی چیزی که می‌خواست سخن گفت و سپس فرمود: گروهی از اهل عراق 
به مدینه آمدند، پس نزد علیّ بن الحسین نشستند، پس ابو بکر و عمر را یاد کردند و به آن دو بد 
گفتند و سپس در عثمان افتادند، پس علیّ بن الحسین به آنان فرمود: به من خبر دهید آیا شما 
از مهاجران هستید که »از خانه‌ها و اموال خود بیرون شدند و فضل و رضوانی از پروردگارشان را 
آنان  از  می‌جویند و خداوند و پیامبرش را یاری می‌کنند و آنان همان راستگویانند«؟! گفتند: ما 
نیستیم، فرمود: پس آیا شما از کسانی هستید که »پیش از آنان خانه و ایمان را آماده ساختند و 
کسانی که به نزدشان هجرت کردند را دوست می‌دارند و در سینه‌هاشان نیازی به چیزی که آنان 
داده شدند نمی‌یابند اگرچه خود در تنگنا باشند«؟! گفتند: ما از آنان نیستیم، فرمود: بنابراین 
از دسته‌ی سوم هم  باشید و من گواهی می‌دهم که شما  این دو دسته  از  تبرّی جستید که  شما 
نیستید؛ »کسانی که بعد از آنان آمدند می‌گویند: پروردگارا! ما و برادرانمان که بر ما در ایمان پیشی 
گرفتند را بیامرز و در دل‌هامان کینه‌ای از کسانی که ایمان آوردند قرار نده، پروردگارا! تو رؤوف و 

مهربانی«، سپس فرمود: از نزد من برخیزید که خداوند خانه‌های شما را نزدیک نکند!

بِ بكَْرٍ وَعُمَرَ، فَقَالَ: اسْتَغْفِرْ 
َ
مَنصُْورَ عَنْ أ

ْ
تُ ال

ْ
ل
َ
، قَالَ: سَأ هْرَانُِّ قَاسِمِ الطِّ

ْ
سََنُ بْنُ ال

ْ
ناَ ال خْبََ

َ
۲ . أ

نَّ 
َ
هُمْ يزَْعُمُونَ أ تُ: إِنَّ

ْ
 وَهُوَ يسَْتَغْفِرُ لهَُمَا، فَقُل

َّ
َيتِْ إِل

ْ
هْلِ ال

َ
حَدٌ مِنْ أ

َ
سْتَغْفِرُ لهَُمَا وَمَا كَنَ أ

َ
إِنِّ أ

لهَُمَا فَ
شْهَادِ!

َ ْ
عَنُهُمْ عََ رُؤُوسِ ال

ْ
ل
َ
ناَ أ

َ
بََابرَِةَ وَأ

ْ
تَّقَيتُْ هَذِهِ ال

َ
حَدًا ل

َ
هَذَا مِنكُْمْ تقَِيَّةٌ، فَقَالَ: لوَْ كُنتُْ مُتَّقِيًا أ

ترجمه‌ی گفتار:
و عمر پرسیدم، پس  بکر  ابو  از منصور درباره‌ی  را خبر داد، گفت:  ما  حسن بن قاسم طهرانی 
فرمود: برای آن دو استغفار کن؛ چراکه من برای آن دو استغفار می‌کنم و هیچ یک از اهل بیت نبود 
مگر اینکه برای آن دو استغفار می‌کرد، پس گفتم: آنان می‌پندارند که این از شما تقیّه است، پس 
فرمود: اگر می‌خواستم از کسی تقیّه کنم از این جبّاران )یعنی حاکمان کنونی( تقیّه می‌کردم، در 

حالی که آنان را در برابر شاهدان لعنت می‌کنم!

بِ بكَْرٍ وَعُمَرَ، 
َ
ُ عَنْ أ

َ
ل

َ
سْأ

َ
مَنصُْورِ لِ

ْ
تُ عََ ال

ْ
، قَالَ: دَخَل يَرازيُِّ دُ بْنُ إِبرَْاهِيمَ الشِّ ناَ مُمََّ خْبََ

َ
۳ . أ

بِ بكَْرٍ 
َ
تُ فِدَاكَ، مَا تَقُولُ فِ أ

ْ
ُ: جُعِل

َ
تُ ل

ْ
فَوجََدْتُ عِندَْهُ قَوْمًا، فَصَبَتُْ حَتَّ خَرجَُوا مِنْ عِندِْهِ، فَقُل

َيتِْ، قَالَ: وَلكَِنَّا 
ْ

هْلَ ال
َ
هُمَا ظَلمََاكُمْ أ نَّ

َ
تُ: لِ

ْ
عَنُهُمَا، قَالَ: لمَِاذَا؟ قُل

ْ
ل
َ
تُ: إِنِّ أ

ْ
ا، قُل وَعُمَرَ؟ فَقَالَ: خَيًْ

نسَْتَغْفِرُ لهَُمَا.
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ترجمه‌ی گفتار:
محمّد بن ابراهیم شیرازی ما را خبر داد، گفت: به محضر منصور رسیدم تا از او درباره‌ی ابو بکر و 
عمر بپرسم، پس نزد او گروهی را یافتم، پس صبر کردم تا آنان بیرون رفتند، پس به او گفتم: فدایت 
شوم، درباره‌ی ابو بکر و عمر چه می‌فرمایی؟ پس فرمود: خیر، گفتم: من آن دو را لعن می‌کنم، 
فرمود: برای چه؟ گفتم: برای اینکه آن دو به شما اهل بیت ستم کردند، فرمود: ولی ما برای آن دو 

استغفار می‌کنیم.

عْدَائهِِ 
َ
أ مِنْ  هَرَبَ  وَقَدْ  غَرٍ  فِ  مَنصُْورَ 

ْ
ال وجََدْتُ  قَالَ:   ، فَيضْ‌آباَدِيُّ

ْ
ال دَاوُودَ  بْنُ   ُّ عَِ ناَ  خْبََ

َ
أ  .  ۴

مَقَامَ! فَقَالَ 
ْ
قَامَاكَ هَذَا ال

َ
َُّ برِجَُليَِْ أ تُ: فَعَلَ الل

ْ
يْتُهُ بكََيتُْ فَقُل

َ
ا رَأ مِيَزابِ، فَلمََّ

ْ
عَرَقُ يسَِيلُ مِنهُْ كَل

ْ
وَال

إِنَّهُ 
َُّ لهَُمَا، فَ مَبلْغََ وَلكَِنْ قُلْ: غَفَرَ الل

ْ
مْرَ يَبلْغُُ هَذَا ال

َ ْ
نَّ ال

َ
هُمَا مَا عَلِمَا أ إِنَّ

 تَقُلْ هَذَا فَ
َ

! ل لِ: ياَ بُنََّ
مُسْلِمِيَن.

ْ
خَيٌْ لكََ وَلِ وَلِمَِيعِ ال

ترجمه‌ی گفتار:
علیّ بن داوود فیض‌آبادی ما را خبر داد، گفت: منصور را در غاری یافتم، در حالی که از دشمنانش 
را دیدم گریه‌ام گرفت، پس گفتم:  او  ناودان می‌ریخت، پس چون  او مانند  از  بود و عرق  گریخته 
خداوند با آن دو مرد که تو را در این وضع قرار دادند چه کند! پس به من فرمود: ای پسرم! این را 
نگو؛ زیرا آن دو نمی‌دانستند که کار به اینجا می‌رسد، ولی بگو: خداوند آن دو را ببخشاید؛ زیرا این 

برای تو و برای من و برای همه‌ی مسلمانان بهتر است.

نَّ عَلِيًّا ظَفِرَ بمُِعَاوِيَةَ 
َ
مَنصُْورَ يَقُولُ: لوَْ أ

ْ
، قَالَ: سَمِعْتُ ال الِقَانُِّ حَْدُ بْنُ عَبدِْ الرَّحَْنِ الطَّ

َ
ناَ أ خْبََ

َ
۵ . أ

هُ  رَ اللَّ خَّ
َ
وََارِجُ فَأ

ْ
مًا وجََوْرًا وَلكَِنْ مَنَعَهُ ال

ْ
 كَمَا مُلِئَتْ ظُل

ً
رضَْ قِسْطًا وعََدْل

َ ْ
 ال

َ
يَن لمََلَ فِّ يوَْمَ الصِّ

بهِِ  فَيَظْفَرُ  مُعَاوِيَةَ  يَّةِ  ذُرِّ مِنْ  فَيُحَاربُِ رجَُلً  فَسَيَخْرُجُ   ، مَهْدِيُّ
ْ
ال  ُ

َ
يُقَالُ ل يَّتِهِ  ذُرِّ مِنْ   رجَُلٍ 

َ
إِل ذَلكَِ 

يَن فَقَالَ:  فِّ رِ يوَْمِ الصِّ
ْ
مَنصُْورُ فِ ذِك

ْ
خَذَ ال

َ
مًا وجََوْرًا! ثُمَّ أ

ْ
 كَمَا مُلِئَتْ ظُل

ً
رضَْ قِسْطًا وعََدْل

َ ْ
 ال

ُ
فَيَمْلَ

هِ  هِْ عُبَيدُْ اللَّ
َ

بِ طَالِبٍ وخََرَجَ إِل
َ
ِّ بنِْ أ دُ بْنُ عَِ يَلِْ خَرَجَ مُمََّ

ْ
سِنَّةُ وَمَاجَتْ لُُودُ ال

َ ْ
ا اخْتَلفََتِ ال لمََّ

رسَْلَ 
َ
هِ بْنَ عُمَرَ أ قِتَالِ، ثُمَّ إِنَّ عُبَيدَْ اللَّ

ْ
شَدِّ ال

َ
ابِ فِ جَْعَيِْ عَظِيمَيِْ فاَقْتَتَلوُا كَأ طََّ

ْ
بْنُ عُمَرَ بنِْ ال

هَذَانِ  مَنْ  فَقَالَ:   ، ٌّ عَِ بهِِ  فَبَصَُ  يَمْشِ،  هِْ 
َ

إِل فَخَرَجَ  باَرِزكَُ، 
ُ
أ  َّ إِلَ اخْرُجْ  نِ 

َ
أ نََفِيَّةِ 

ْ
ال بنِْ  دِ  مُمََّ  

َ
إِل

مْسِكْ 
َ
ُ فَقَالَ: أ

َ
دًا فَوَقَفَ ل تَهُ ثُمَّ دَعَ مُمََّ ٌّ دَابَّ نََفِيَّةِ وَابْنُ عُمَرَ، فَحَرَّكَ عَِ

ْ
ُ: ابْنُ ال

َ
مُتَبَارِزَانِ؟ فَقِيلَ ل

ْ
ال

، فَقَالَ: ليَسَْ لِ فِ مُبَارَزَتكَِ حَاجَةٌ،  َّ باَرِزكَُ فَهَلمَُّ إِلَ
ُ
ناَ أ

َ
أ هِْ فَقَالَ: 

َ
ُ ثُمَّ مَشَ إِل

َ
مْسَكَهَا ل

َ
دَابَّتِ، فَأ

نْ 
َ
تَنِ لرَجََوتُْ أ

ْ
هِ لوَْ ترََك بيِهِ: مَنَعْتَنِ مِنْ مُبَارَزَتهِِ، فَوَاللَّ

َ
نََفِيَّةِ يَقُولُ لِ

ْ
خَذَ ابْنُ ال

َ
فَرجََعَ ابْنُ عُمَرَ وَأ

نْ يَقْتُلكََ، 
َ
نْ تَقْتُلهَُ وَمَا كُنتُْ آمَنُ أ

َ
نتَْ لرَجََوتَْ أ

َ
تُهُ وَلوَْ باَرَزْتهَُ أ

ْ
ناَ لقََتَل

َ
! لوَْ باَرَزْتهُُ أ قْتُلهَُ، فَقَالَ: ياَ بُنََّ

َ
أ
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مُبَارَزَةَ 
ْ
ال لكَُ 

َ
يسَْأ بوُهُ 

َ
أ لوَْ  هِ  هِ؟ وَاللَّ ئِيمِ عَدُوِّ اللَّ

فَاسِقِ اللَّ
ْ
 هَذَا ال

َ
زُ بنَِفْسِكَ إِل تَبُْ

َ
أ بهَْ! 

َ
أ دٌ: ياَ  فَقَالَ مُمََّ

باَهُ!
َ
هُ أ ا، يرَحَْمُ اللَّ  خَيًْ

َّ
 تَقُلْ فِيهِ إِل

َ
باَهُ وَل

َ
 تذَْكُرْ أ

َ
! ل لرَغَِبتُْ بكَِ عَنهُْ، فَقَالَ: ياَ بُنََّ

ترجمه‌ی گفتار:
احمد بن عبد الرّحمن طالقانی ما را خبر داد، گفت: شنیدم منصور می‌فرماید: اگر علی در روز 
صفّین بر معاویه چیره می‌شد، هرآینه زمین را از عدل و داد پر می‌کرد همان طور که از ظلم و ستم 
پر شده بود، ولی خوارج او را باز داشتند، پس خداوند آن را تا مردی از ذرّیّه‌ی او به تأخیر انداخت 
که به او مهدی گفته می‌شود، پس به زودی خروج می‌کند، پس با مردی از ذرّیّه‌ی معاویه می‌جنگد، 
پس بر او چیره می‌شود، پس زمین را از عدل و داد پر می‌کند همان طور که از ظلم و ستم پر شده 
است! سپس منصور به توصیف روز صفّین پرداخت و فرمود: هنگامی که نیزه‌ها به هم خورد و زین 
اسب‌ها کج شد، محمد بن علی بن أبی طالب بیرون آمد و عبید الله بن عمر بن الخطاب به سوی 
او خارج شد در دو جمع عظیم، پس به سخت‌ترین شیوه با یکدیگر جنگیدند، سپس عبید الله بن 
عمر به نزد محمّد بن حنفیّه فرستاد که به سوی من بیرون بیا تا با تو مبارزه کنم، پس )محمّد( پیاده 
به سوی او بیرون شد، پس چشم علی به او افتاد، پس فرمود: این دو مبارز کیستند؟ گفته شد: ابن 
حنفیّه و ابن عمر، پس علی اسب خود را حرکت داد و سپس محمّد را فرا خواند، پس به نزد او آمد، 
پس فرمود: اسب من را نگاه دار، پس اسب او را نگاه داشت، سپس آن حضرت پیاده به سوی ابن 
عمر رفت و فرمود: من با تو مبارزه می‌کنم، پس به سوی من بیا! پس او گفت: من را به مبارزه با 
تو حاجتی نیست! پس ابن عمر بازگشت و ابن حنفیّه رو به پدر خود کرد و گفت: من را از مبارزه با 
او بازداشتی، در حالی که به خدا سوگند اگر من را وا می‌گذاشتی امید داشتم که او را بکشم، پس 
آن حضرت فرمود: پسرم! اگر من با او مبارزه می‌کردم او را می‌کشتم و اگر تو با او مبارزه می‌کردی 
امید داشتی که او را بکشی و من ایمن نبودم که او تو را بکشد، پس محمّد گفت: پدر! آیا خودت 
را با این فاسق پست و دشمن خدا روبه‌رو می‌کنی؟! به خدا سوگند اگر پدر او )عمر( تو را به مبارزه 
می‌طلبید تو را از او والاتر می‌دانستم )که به مصافش بروی(، پس آن حضرت فرمود: پسرم! پدر او 

را یاد نکن و درباره‌اش جز خیر نگو، خداوند پدر او را بیامرزد!

بكَْرٍ  بِ 
َ
لِ تسَْتَغْفِرُ  نتَْ 

َ
أ هَلْ  مَنصُْورِ: 

ْ
للِ تُ 

ْ
قُل قَالَ:   ، هِرَويُِّ

ْ
ال الرَّحَْنِ  عَبدِْ  بْنُ  دُ  مُمََّ ناَ  خْبََ

َ
أ  .  ۶

بكَْرٍ  باَ 
َ
أ باَيَعَ  عَلِيًّا  نَّ 

َ
لِ قَالَ:  لمَِاذَا؟  تُ: 

ْ
قُل  ،

َ
ل قَالَ:  وَلمُِعَاوِيَةَ؟  تُ: 

ْ
قُل نَعَمْ،  قَالَ:  وَعُثمَْانَ؟  وَعُمَرَ 

وَعُمَرَ وَعُثمَْانَ وحََاربََ مُعَاوِيَةَ وَليَسَْ مَنْ باَيَعَهُ كَمَنْ حَارَبَهُ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ سَلَّ سَيفَْهُ عََ خَلِيفَةِ 
هُ  ا عَئشَِةُ فَقَدْ تاَبتَْ إِنْ شَاءَ اللَّ مَّ

َ
مََلِ؟ قَالَ: أ

ْ
صْحَابِ ال

َ
تُ: فَمَا تَقُولُ فِ أ

ْ
هِ وَرسَُولِِ فَهُوَ مُشِْكٌ، قُل اللَّ

قوُلُ فِيهِ!
َ
دْريِ مَا أ

َ
 أ

َ
هِ ل حَةُ فَوَاللَّ

ْ
ا طَل مَّ

َ
بَيُْ فَقَدْ هَرَبَ وَلمَْ يَُاربِْ وَأ ا الزُّ مَّ

َ
وَأ
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ترجمه‌ی گفتار:
محمّد بن عبد الرّحمن هروی ما را خبر داد، گفت: به منصور گفتم: آیا تو برای ابو بکر و عمر و 
عثمان استغفار می‌کنی؟ فرمود: آری، گفتم: و برای معاویه؟ فرمود: نه، گفتم: برای چه؟ فرمود: 
برای اینکه علی با ابو بکر و عمر و عثمان بیعت کرد و با معاویه جنگید و کسی که با او بیعت کرد 
مانند کسی نیست که با او جنگید، سپس فرمود: هر کس شمشیرش را به روی خلیفه‌ی خداوند و 
پیامبرش بکشد، مشرک است، گفتم: پس درباره‌ی اصحاب جمل چه می‌گویی؟ فرمود: امّا عایشه 
توبه کرد ان شاء الله و امّا زبیر گریخت و نجنگید و امّا طلحه به خدا سوگند نمی‌دانم درباره‌اش چه 

بگویم!

مَنصُْورُ عَنْ عَئشَِةَ فَقَالَ: إِنَّ عِيسَ بْنَ دِينَارٍ 
ْ
، قَالَ: سُئِلَ ال وَاريُِّ بَْ دٍ السَّ ناَ صَالِحُ بْنُ مُمََّ خْبََ

َ
۷ . أ

تْنَِ 
َ

تْنَِ كُنتُْ شَجَرَةً ياَ ل
َ

هَا كَنتَْ تَقُولُ: ياَ ل نَّ
َ
مَا بلَغََكَ أ

َ
هَ لهََا، أ باَ جَعْفَرٍ فَقَالَ: اسْتَغْفِرِ اللَّ

َ
لَ عَنهَْا أ

َ
سَأ

تْنَِ كُنتُْ مَدَرَةً؟ قَالَ: وَمَا ذَاكَ مِنهَْا؟ قَالَ: توَْبَةٌ.
َ

كُنتُْ حَجَرًا ياَ ل

ترجمه‌ی گفتار:
صالح بن محمّد سبزواری ما را خبر داد، گفت: از منصور درباره‌ی عایشه سؤال شد، پس فرمود: 
عیسی بن دینار درباره‌ی او از ابو جعفر )باقر( سؤال کرد، پس فرمود: برای او از خداوند آمرزش 
بخواه، آیا به تو نرسیده است که او می‌گفت: ای کاش درختی بودم! ای کاش سنگی بودم! ای 

کاش کلوخی بودم! )عیسی بن دینار( گفت: این سخن از او چه بود؟ فرمود: توبه.

ُ عَنْ 
َ

ل
َ
هْلِ إِيرَانَ، فَسَأ

َ
مَنصُْورِ رجَُلٌ مِنْ أ

ْ
، قَالَ: دَخَلَ عََ ال رَُاسَانُِّ

ْ
ناَ ذَاكِرُ بْنُ مَعْرُوفٍ ال خْبََ

َ
۸ . أ

وَهَلْ  وَقَالَ:  الرَّجُلُ   َ فَتَغَيَّ كَ!  مَّ
ُ
أ تسَُبَّ   

َ
مَنصُْورُ: ل

ْ
ال  ُ

َ
فَقَالَ ل وصِْنِ، 

َ
أ الرَّجُلُ:  قَالَ  ثُمَّ  جَابهَُ 

َ
فَأ شْيَاءَ 

َ
أ

هُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ فَيسَُبُّ  زْوَاجِ النَّبِِّ صَلَّ اللَّ
َ
مَنصُْورُ: نَعَمْ، يسَُبُّ بَعْضَ أ

ْ
هُ؟! فَقَالَ ال مَّ

ُ
حَدٌ أ

َ
يسَُبُّ أ

مَنصُْورُ: 
ْ
ال فَقَالَ   ، نكَِاحِهِنَّ لَِحْرِيمِ  هَاتٍ  مَّ

ُ
أ هُ  اللَّ اهُنَّ  سَمَّ إِنَّمَا  َقُولوُنَ  ءِ لَ

َ
هَؤُل إِنَّ  الرَّجُلُ:  قَالَ  هُ!  مَّ

ُ
أ

وَفَعَلتَْ  عَلِيًّا  تذَْكُرُهَا حَارَبَتْ  الَّتِ  إِنَّ  الرَّجُلُ:  قَالَ  خَوَاتٍ، 
َ
أ اهُنَّ  لسََمَّ يَقُولوُنَ  كَمَا  لوَْ كَنَ  كَذَبوُا، 

قَالَ  مٌ؟! 
ْ
عِل بهِِ  لهَُمْ  ليَسَْ  مَا  هِ  بِاللَّ كُوا  يشُِْ نْ 

َ
أ عََ  النَّاسَ  جَاهَدَتِ  وَهَلْ  مَنصُْورُ: 

ْ
ال فَقَالَ  وَفَعَلتَْ، 

مٌ 
ْ
هِ مَا ليَسَْ لهَُمْ بهِِ عِل كُوا بِاللَّ نْ يشُِْ

َ
هِ لوَْ جَاهَدَتِ النَّاسَ عََ أ  وَاللَّ

َ
ل

َ
مَنصُْورُ: أ

ْ
، فَقَالَ ال

َ
الرَّجُلُ: ل

يةَِ؟ قَالَ 
ْ

تدَْريِ لمَِ ذَلكَِ؟ قَالَ الرَّجُلُ: لمَِكَنِ ال
َ
نْياَ مَعْرُوفًا، أ نْ يصَُاحِبوُهَا فِ الدُّ

َ
لكََنَ وَاجِبًا عَليَهِْمْ أ

زْوَاجِكُمْ!
َ
نَّ سَبَّهَا كَنَ يؤُذِْي النَّبَِّ كَمَا يؤُذِْيكُمْ سَبُّ أ

َ
مَنصُْورُ: لِ

ْ
ال
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ترجمه‌ی گفتار:
ذاکر بن معروف خراسانی ما را خبر داد، گفت: مردی از اهل ایران بر منصور وارد شد و از او درباره‌ی 
چیزهایی پرسید، پس او پاسخ داد، سپس مرد گفت: من را وصیّت کن، پس منصور به او فرمود: 
مادرت را دشنام نده! پس مرد متغیّر شد و گفت: مگر کسی مادرش را دشنام می‌دهد؟! منصور 
فرمود: آری، برخی از همسران پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم را دشنام می‌دهد، پس مادرش 
را دشنام می‌دهد! مرد گفت: این‌ها می‌گویند که خداوند آنان را فقط برای تحریم نکاحشان مادر 
نامیده است، منصور فرمود: دروغ می‌گویند، اگر چنان بود که می‌گویند آنان را خواهر می‌نامید 
)نه مادر(، مرد گفت: زنی که تو یاد می‌کنی با علی جنگید و چنین کرد و چنان کرد، پس منصور 
فرمود: و آیا با مردم در کوشش شد که برای خداوند چیزی را شریک گیرند که به آن علمی ندارند؟! 
مرد گفت: نه، منصور فرمود: آگاه باش که به خدا سوگند اگر با مردم در کوشش می‌شد که برای 
خداوند چیزی را شریک گیرند که به آن علمی ندارند، باز هم بر آنان واجب بود که در دنیا با او به 
نیکی مصاحبت کنند، آیا می‌دانی برای چه؟ مرد گفت: برای آیه؟ منصور فرمود: برای اینکه دشنام 

دادن به او پیامبر را می‌آزرد همان طور که دشنام دادن به همسرانتان شما را می‌آزارد!

شرح گفتار:
برای خواندن شرحی بر این گفتارهای بسیار مهم که منعکس کننده‌ی موضع اهل بیت پیامبر 
صلّی الله علیه و آله و سلّم نسبت به صحابه و همسران آن حضرت و زمینه‌ساز وحدت حقیقی میان 

مسلمانان است، به پرسش و پاسخ ۲۷۵ مراجعه کنید.

با نهضت

آشنا شوید.
»بازگشت به اسلام«

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق
صفحه توئیتر پایگاه*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. صفحه اینستاگرام پایگاه

https://www.alkhorasani.com/fa/content/8647/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/8647/
https://www.alkhorasani.com/fa/about/آشنایی-با-نهضت-بازگشت-به-اسلام/
https://www.alkhorasani.com/fa/about/آشنایی-با-نهضت-بازگشت-به-اسلام/
https://www.facebook.com/Alkhorasani.fa/
https://t.me/MansoorHashimiKhorasani
https://www.alkhorasani.com/fa/content/8807/
https://twitter.com/Alkhorasani_fa
https://www.instagram.com/alkhorasani.fa/

